
 زبان عربي

صـورت مضـارع    و نه بـه » اند ندانستند، ندانسته«ي يا ماضي نقلي منفي ترجمه شود صورت ماضي ساده منف بايد به» لَم يعلموا«فعل  ـ» 1« گزينه -1

» هـا  روزي«ت جمع صور صورت مفرد ترجمه شود و نه به اسم مفرد است و بايد به »الرّزق») / «4«و » 2«هاي  رد گزينه( »دانند نمي«اخباري منفي 

  ) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) (متوسط)1400سراسري زبان ـ (. )»3«(رد گزينه 

 ») /1«رد گزينه معادل عربي آن در متن وجود ندارد (صورت اضافي و زائد آمده است و  به اشتباه و به» كاملاً«، »1«در ترجمه گزينه ـ » 4«گزينه  - 2

صـورت   نـه بـه  و » پچ كردني ، پچيآهسته سخن گفتن«صورت نكره ترجمه شود  بايد به» الهمس«مده است؛ لذا آ» الّذي«، »الهمس«چون بعد از 

  »).3«و » 2«هاي  (رد گزينه» آهسته سخن گفتن، سخن گفتن يگوش در«معرفه 

  ) (پايه يازدهم ـ درس دوم، پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) (متوسط)99(سراسري رياضي ـ 

صورت مفـرد   به اشتباه به» 3«) و در گزينه صورت مثنّي (دو زبان به اشتباه به» 1«؛ اما در گزينه اسم جمع مؤنثّ سالم است »لغُات«ـ  »2«گزينه  - 3

صورت مضـارع   به اشتباه و به» 4«و » 3«، »1« هاي فعل ماضي است؛ اما در گزينه» دخلتَ») / «3«و » 1«هاي  رد گزينه( ) ترجمه شده استزبان(

 »)4«و » 3«، »1« هاي (رد گزينه ي ترجمه شده استاخبار

  (پايه دهم ـ درس ششم، پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ترجمه) (متوسط) )98(سراسري خارج از كشور ـ 

امـا در   ؛اسم مفرد مؤنثّ اسـت » ةنهاي») / «4«و » 2«هاي  (رد گزينهباشد  مي» چه زيبا است«اسلوب تعجب به معناي  »ما أجمل...«ـ » 1«گزينه  - 4

تـا  «بـه معنـاي    »مفرد مذكّر مخاطب«فعل مضارع از صيغه  »لتبدأ« ») /3«رد گزينه (ترجمه شده است  »پايان يافته«صورت فعل  به» 3«گزينه 

  (پايه دهم ـ درس دوم، پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) (متوسط) )99(سراسري هنر ـ  .»)4«و» 3«هاي  (رد گزينهاست  »شروع كني

 ـ«. »)1«رد گزينـه  ترجمه شده است (» اعتماد كني«صورت فعل  به اشتباه و به» 1«؛ اما در گزينه اسم فاعل است» واثقاً«ـ » 2«ه گزين - 5  »طيعتتَس

  .»)4«و» 3«هاي  (رد گزينهاصلاً نيامده است » 4«و » 3«هاي  ما معادل فارسي اين فعل در گزينه، ااست» تواني مي«فعل مضارع به معناي 

  ) (تركيبي پايه يازدهم ـ درس دوم و هفتم، پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (متوسط)1400تجربي ـ  (سراسري

جـار و   »من خُرافـات ») / «3«و» 1«هاي  (رد گزينه» ايم زنده«است و نه به معناي  »كنيم زندگي مي«فعل مضارع به معناي  »نعيش«ـ » 4«گزينه  - 6
  »)2«رد گزينه » (با خرافات«است و نه به معناي  »ها فهاز خرافات، از خرا«مجرور به معناي 

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول و سوم ـ ترجمه) (دشوار)98(سراسري خارج از كشور ـ 

» كـُلّ «بعـد از  ») / 2«رد گزينـه  » (هشت و ربع«است و نه  »يك ربع مانده به هشت، هشت يك ربع كم«به معناي  »إلاّ ربعاً ةالثاّمن«ـ » 1«گزينه  - 7

  »).4«و » 3«هاي  (رد گزينه» همه«است و نه  »هر«به معناي  »كلُّ«، پس اسم مفرد آمده است

  ) (پايه دهم ـ درس اول و دوم ـ ترجمه) (آسان)98(سراسري خارج از كشور ـ 

  ترجمه شود. »هدارنگ«صورت اسم  و نبايد بهباشد  يم »كند يم ينگهدار، كند يم يتحما«فعل مضارع به معناي  »يحمي«ـ » 4«گزينه  - 8

  ) (تركيبي پايه دهم و دوازدهم ـ درس اول و سوم ـ ترجمه (ترجمه چهار عبارتي)) (متوسط)99(سراسري رياضي ـ 

) ترجمه شده است يكلام(صورت اسم  ، به اشتباه و بهيبترك ينا» 1« ينه؛ اما در گزاست »كلامش« يبه معنا ياضاف يبترك »كَلامه«ـ » 3«گزينه  - 9

بـه  مجهول اسـت   يفعل ماض »طلُب») / «2« ينهرد گز(به اشتباه اصلاً ترجمه نشده است  »لا تقدر«، فعل »2« ينهترجمه گز در») / 1« هينرد گز(

  ـ ترجمه (ترجمه چهار عبارتي) (متوسط) تركيبي) (99(سراسري داخل كشور زبان ـ  »).4« ينهرد گز» (خواست«است و نه به معناي  »خواسته شد«معناي 

و در گزينـه   »مشاهد، المناظر« صورت جمع مكسر به» 2«و» 1« يها ينهدر گز معادل عربي آن اما، مفرد است ياسم »منظره«كلمه ـ » 3«نه گزي -10

  »).4«و » 2«، »1« يها ينهرد گز(آمده است  »اش منظره: منظره«صورت تركيب اضافي  به» 4«

 ب) (متوسط)) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ تعري98(سراسري هنر ـ 

 

 

 

 

 

  



  ترجمه متن:

 ـ دافي نخستين قدم در تغيير زندگي، اعتناء به امور مهم و توجه به آن است و از جمله اين امور، شناخت آرزوها و رؤياهايمان است و همچنين اه

يدن به زندگي سعادتمند براي آن، تلاش كرديم. و مهم اين است كه بدانيم كه رس» بهبود«ها را براي زندگي خود قرار داديم و براي خوبي  كه آن

زندگي سالم با آن است؛ زيرا سـلامتي هميشـه   » نيازمند«آن است و همچنين » بهبود«انسان، نيازمند انديشيدن در زندگي اخلاقي و پيشرفت 

گيـرد. از   ر مـي هـا قـرا   روحي و عاطفي با گذشـت سـال  » تغييرات«گمان بدن در معرض تغييرات جسمي مختلف و همچنين  پايدار نيست و بي

اي كـه بـا تغييـرات     هاي مؤكّد در اين زمينه، توجه به تغذيه جسم و ذهن همزمان است و آن براي تشكيل زندگي منظّم است، بـه گونـه   توصيه

تر  ي سالمهاي ورزشي مفيد به انسان در زندگ دهد، مناسب باشد. و شايسته ذكر است كه انجام تمرين اي كه به مرور زمان براي آن رخ مي جسمي

  كند. تر در كنار مسائل جسمي و ذهني، كمك مي و خوشبخت

صحيح است؛ زيرا اولين گام در تغيير زندگي و رسيدن به زندگي خوشبخت، توجه به امـور  » 4«ـ با توجه به خط نخست متن، گزينه » 4«گزينه  - 11

  ها: مهم زندگي و تشخيص اين امور از امور غيرمهم است؛ ترجمه گزينه

  كند. (خلاف متن) هاي بدني فقط به جسم كمك مي ورزش»: 1« گزينه

  (خلاف متن) خواهد، ادامه دارد. كه انسان آن را مي سلامتي در زندگي تا زماني»: 2«گزينه 

  (خلاف متن) شود. تغييرات جسمي و روحي و عاطفي فقط بعد از زمان بسيار كمي بر ما آشكار مي»: 3«گزينه 

  امور مهم و غيرمهم خويش را از هم جدا كند، نخستين گام در تشكيل زندگي خوشبخت را برداشته است. هركس بتواند»: 4«گزينه 

  )متوسط(درك مطلب) ( )99(سراسري تجربي ـ 

  ها: كند؛ ترجمه ساير گزينه به ما در رسيدن به تعادل در زندگي كمكي نمي» تعرّض للتغّييرات: در معرض تغييرات قرار گرفتن«ـ » 2«گزينه  -12

  كند. هايي ورزشي كه سلامتي بدن را حفظ مي با انجام دادن تمرين»: 1«گزينه 

  از آن.» ها ها، پستي بدي«با توجه به بخش ذهني و تلاش براي خارج كردن رذايل »: 3«گزينه 

  )متوسط) () (درك مطلب99(سراسري تجربي ـ  .كند ها را حفظ مي با تغذيه بدن با موادي ضروري كه سلامي بدن»: 4«گزينه 

ه  «توجه زياد به كارهاي اخلاقي و سلامتي  كند؟ كه بخواهيم به خوشبختي در زندگي برسيم، چه چيزي به ما كمك مي ـ زماني» 1«گزينه  -13 با توجـ

  ها: ؛ ترجمه ساير گزينه»به خط سوم متن

  توجه اندك ما به گذشت زمان و تأثير آن بر ما.»: 2«گزينه 

  كند. ا و رؤياهايمان براي ما هر چيزي را ضمانت ميتكيه بر آرزوه»: 3«گزينه 

  كند. باشد؛ پس همانا آن خوشبختي را ضمانت مي نياز مي سلامتي جسمي از هر چيزي بي»: 4«گزينه 

  )دشوار(درك مطلب) ( )99(سراسري تجربي ـ 

  ها: ي متن، اشاره دارد؛ ترجمه ساير گزينهاست كه به مفهوم و پيام كلّ» زندگي سعادتمند«ترين عنوان براي متن،  ـ مناسب» 1« گزينه -14

  هاي سودمند ورزش»: 2«گزينه 

  زندگي سالم و اثرش»: 3«گزينه 

  )آسان(درك مطلب) ( )99(سراسري تجربي ـ اثر سلامتي بر شناخت آرزوها »: 4«گزينه 

حـرف  » يتعـرّض «در » ي) / «»1«(رد گزينـه  » ريضتعَ«است و نه » تعرُّض«است و مصدر آن » تَفعل«فعل مضارع از باب » يتعرّض«ـ » 2«گزينه  - 15

(رد گزينـه  » للمخاطب: مفرد مذكّر مخاطـب «ه است و نه از صيغ» للغائب: مفرد مذكّر غائب«از صيغه » يتعرّض) / «»3«عه است (رد گزينه مضار

  )متوسط) (تجزيه و تركيب( )99(سراسري تجربي ـ  .)»4«

ه است و نه از صـيغ » ة: مفرد مؤنثّ غائبللغائب«صيغه از » تُساعد») / «2«رد گزينه (باشد  مي» ع د س«، »تساعد«حروف اصلي فعل ـ » 1«گزينه  -16

  .»)4«رد گزينه (و داراي يك حرف زائد است » ةمفاعل«فعل ثلاثي مزيد از باب » تُساعد») / «3«(رد گزينه » للمخاطب: مفرد مذكّر مخاطب«

  )شوارد) (تجزيه و تركيب( )99(سراسري تجربي ـ 



، اسـم نكـره محسـوب    چون مضاف به اسم نكره اسـت » أول») / «2«رد گزينه (» ةخطُو«باشد و نه  مي» الاعتناء«، »أول«خبر براي ـ   »1«گزينه  -17

  .»)4«رد گزينه (از اعداد اصلي است و هرگز عدد ترتيبي نيست » أول») / «3«رد گزينه (شود و هرگز معرفه نيست  مي

  )آسان) (تجزيه و تركيب( )99(سراسري تجربي ـ 

اسـم فاعـل از   «ترتيب  بيايند؛ زيرا به »يصلِّح«و  »مصلِّح: تعميركار«صورت  بهغلط هستند و بايد  »يصلَّح«و  »مصلَّح«در اين گزينه ـ » 3«گزينه  - 18

  .هستند »»تَفعيل«فعل معلوم ثلاثي مزيد از باب «و  »(بيش از سه حرفي) فعل ثلاثي مزيد

  ) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ضبط حركات) (متوسط)1400هنر ـ  (سراسري

  :ها ترجمه گزينهـ » 1«گزينه  -19

  گيرد. گوناگون مي» هاي بهره«ها  بوستان دانشمند كه از آن ميوه: كتاب»: 1«گزينه 

  است).» الحج«كنند (تعريف  حاجي: حاجيان در هر سال براي بندگي خداوند، قصد آن را مي»: 2«گزينه 

  نويسد). نگار، كسي است كه در روزنامه، مقالاتي را مي خواند (روزنامه كسي است كه هر روز، صبح يا عصر، روزنامه را مي: نگار روزنامه»: 3«ينه گز

  ت.حوله) اس المنشفة:« تعريف ( گيريم نوعي از پارچه است كه آن را براي خشك كردن صورت پس از شستن آن، به كار مي: ملافه»: 4«گزينه 

  ) (تركيبي پايه يازدهم ـ درس هفتم، پايه دوازدهم ـ درس دوم و سوم ـ واژگان (توضيح واژه) (متوسط)99(سراسري خارج از كشور ـ 

  .»أقرباء: خويشاوندان«است و نه  »قَرابين«، »القُربان: قرباني«جمع مكسر  ،در اين گزينهـ » 2« گزينه - 20

  متوسط)) (تركيبي ـ قواعد) (1400(سراسري هنر ـ 

فعل مضارع از صيغه متكلّم وحده است و نبايـد آن را بـا اسـم تفضـيل      »دانم أعلم: مي«اسم تفضيل وجود ندارد و ، در اين گزينهـ » 3«گزينه  -21

  .هستند» أفعل«اسم تفضيل بر وزن  »أحسن: بهترين«و  »ترين أنجح: موفق«، »أتقَي: پرهيزگارترين«ترتيب  ها به در ساير گزينه. اشتباه گرفت

  ) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ قواعد (اسم تفضيل) (متوسط)98(سراسري رياضي ـ 

هـا افعـال    است و حرف زائد نـدارد. در سـاير گزينـه   » دارد يمنع: باز مي«فعل مجهول از  »شود منَع: بازداشته ميي«، گزينهدر اين ـ » 4«گزينه  - 22

دو حـرف  «و  »حرف زائد يك«، »يك حرف زائد«ترتيب داراي  به» ليمتنع: بايد خودداري كند«و  »نشانيم نُجلس: مي«، »دهد يحركّ: حركت مي«

  ) (پايه دهم ـ درس سوم، چهارم و ششم ـ قواعد (اشكال افعال (افعال ثلاثي مزيد))) (متوسط)1400(سراسري هنر ـ  .تندهس »زائد

؛ انسان كـاري را بخواهـد انجـام دهـد    . بسيار دقت كنيم وقتي آمده است» ارخواستن انجام ك«تست از ما خواسته در كدام گزينه ـ » 1«گزينه  - 23

فعل امر از  »ليذهبوا: بايد بروند«، »1«. در گزينه كه در آن فعل امر وجود داشته باشد اي است گزينه، جواب تستلذا آن كار را انجام دهد؛ » بايد«

  ششم ـ قواعد (ترجمه فعل مضارع)) (متوسط)) (پايه يازدهم ـ درس 98(سراسري تجربي ـ . ه غائب استصيغ

در افعـال  » ن«هـا ،   در ساير گزينه .قرار گرفته است» ي«، نون وقايه است كه ميان فعل و ضمير متصل »يرشدني«در  »ن«در اين گزينه، ـ » 3«گزينه  - 24

  ) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ قواعد (نون وقايه) (متوسط)99(سراسري هنر ـ  باشد. ، جزء حروف اصلي فعل است و نون وقايه نمي»تحُسني، تبني، تؤمني«

واو + ضمير منفصل + اسم يـا  «صورت  حال از نوع جمله حاليه است. فراموش نكنيم كه جمله حاليه به »هي تحمل...«، در اين گزينهـ » 2«گزينه  - 25

اي درباره اسم نكره) اسـت و   (جملهوصفيه  هجمل »تحمل«، »4«. در گزينه »حال«نقش صفت را دارد و نه  »عجيبة«، »1«. در گزينه آيد مي» فعل

 ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد (حال (قيد حالت))) (متوسط)99(سراسري رياضي ـ  .هرگز جمله حاليه نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


